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اشاره:

سخن گفتن از وحي و پرداختن به رابطه زمين و آسمان، هميشه براي مومنان شيرين و 
جانفزا بوده است. اين سؤال در ذهن و ضمير مخاطبان وحي الهي دائم در رفت و آمد است 

كه حضرت باري تعالي چگونه و از چه راهي با پيامبران سخن گفته است. 
قرار  به مقاصد خود دستمايه ها  براي رسيدن  راز گونگي وحي  از  از جانب ديگر كساني 

داده اند و در مسير تشنگي دوستداران معارف الهي سراب ها ساخته اند. 
براي پرسيدن و شنيدن از وحي و راز آن در اين شماره با استاد فرزانه آيت الله حسن 
ممدوحي كرمانشاهي، هم كلام شديم. اين دفتر هم چنان باز است . اميد كه در شماره اي 

ديگر مثنوي ديگري از آن بسازيم. 
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	□در‌ابتدا‌از‌وحي‌و‌چگونگي‌ارتباط‌با‌عالم‌مافوق‌طبيعت‌و‌ضرورت‌آن‌در‌حيات‌
معنوي‌انسان‌صحبت‌بفرماييد.‌

آنچه‌ما‌از‌عالم‌طبيعت‌به‌وسيله‌يكي‌از‌حواس‌ادراك‌مي‌كنيم‌تمام‌حقيقت‌عالم‌
در‌ نكنيم‌ از‌حواسمان‌درك‌ به‌وسيله‌يكي‌ ما‌ آنچه‌ نيست‌كه‌ اين‌چنين‌ و‌ نيست‌
خارج‌نباشد.‌محصور‌كردن‌حقايق‌عالم‌به‌محسوسات‌و‌ملموسات،‌‌از‌تعمق‌نداشتن‌
و‌گرايش‌مادي‌فكر‌ناشي‌مي‌شود.‌فكري‌كه‌در‌حول‌و‌حوش‌ماده‌دور‌مي‌‌زند‌و‌
خيال‌مي‌كند‌حقيقت‌همين‌است.‌ما‌به‌بسياري‌چيزها‌در‌عالم‌هستي‌معتقديم‌در‌
حالي‌كه‌محسوس‌و‌مادي‌نيستند،‌مثل‌علوم‌رياضي‌كه‌ما‌به‌مسائل‌آن‌واقفيم؛‌اما‌
هرگز‌نمي‌توانيم‌اينها‌را‌امور‌مادي‌بناميم.‌دو‌دو‌تا‌مي‌شود‌چهار‌تا،‌اين‌يك‌قاعده‌و‌
امر‌ثابت‌كلي‌و‌لايتغير‌است.‌بسياري‌از‌مسائل‌اخلاقي‌را‌باور‌داريم.‌ما‌انسان‌خشن‌
شرور‌جاني‌متجاوز‌را‌خبيث‌و‌داراي‌نقص‌و‌از‌درجه‌انسانيت‌ساقط‌مي‌دانيم،‌پس‌
معلوم‌مي‌شود‌مسئله‌انسانيت‌غير‌از‌مسائلي‌است‌كه‌فقط‌با‌‌اجتماع‌نظام‌سلولي‌
حاصل‌شود.‌بنابراين‌وراي‌اينها‌حقيقتي‌وجود‌دارد‌كه‌حقيقت‌مجرد‌است‌و‌انسان‌
با‌چشم‌نمي‌توان‌ديد،‌عالم‌بودن‌ را‌ آنها‌زندگي‌مي‌كند.‌خوبي‌و‌بدي‌اشخاص‌ با‌
و‌با‌تقوا‌بودن‌‌انسان‌را‌با‌چشم‌نمي‌توان‌ديد.‌اينها‌مسائلي‌هستند‌كه‌وجود‌دارند‌
و‌كسي‌شكي‌در‌وجود‌آنها‌ندارد.‌گاهي‌اوقات‌براي‌انسان‌حالاتي‌پيش‌مي‌آيد‌و‌
خود‌داراي‌دقت‌نظري‌است‌كه‌مطالب‌و‌حرف‌هايي‌را‌بدون‌داشتن‌مقدمات‌برهاني‌
مي‌فهمد‌يا‌حدسيات‌و‌واقعياتي‌كه‌انسان‌به‌سرعت‌به‌آنها‌پي‌مي‌برد،‌بدون‌آنكه‌از‌
قبل‌مقدمه‌اي‌برهاني‌بر‌او‌اقامه‌شود،‌اينها‌مسائلي‌است‌كه‌كسي‌نمي‌تواند‌آن‌را‌
انكار‌كند.‌وقتي‌ما‌فهميديم‌وراي‌نظام‌محسوسات،‌حقايقي‌وجود‌دارد‌كه‌از‌دايره‌
ديد‌و‌شعور‌مادي‌ما‌خارج‌است،‌همين‌كافي‌است‌كه‌نتوانيم‌حقايق‌ماوراء‌‌طبيعت‌

را‌انكار‌كنيم.
با‌خدا،‌ آنها‌ پيامبر‌ اتفاق،‌معتقدند‌رابطه‌ به‌ ‌ ‌تمام‌مذاهب‌)يهودي‌و‌مسيحي‌‌و...(‌
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رابطه‌ آن‌ از‌مجراي‌ را‌ پيامبر‌حرف‌ها‌ و‌ نبوده‌است‌ ‌ با‌مردم‌ رابطه‌طبيعي‌ همانند‌
متعالي،‌‌به‌وسيله‌وحي‌يا‌به‌وسيله‌ملائكه‌دريافت‌كرده‌است‌و‌هرگز‌چنين‌رابطه‌اي‌
ميلياردها‌ ندارد‌ معني‌ والا‌ نمي‌دانند‌ عادي‌ رابطه‌هاي‌ سنخ‌ از‌ و‌ مادي‌ و‌ طبيعي‌ را‌
جمعيت‌در‌برابر‌يك‌فرد‌به‌نام‌عيسي‌عليه‌السلام‌در‌قرن‌ها‌پيش‌خاضع‌باشند‌و‌
آن‌فرد،‌فردي‌عادي‌و‌معمولي‌باشد‌كه‌معلوماتش‌را‌از‌مبادي‌معلومات‌ما‌گرفته‌
باشد‌و‌مدارج‌علمي‌او‌هم‌‌از‌نوع‌مدارج‌علمي‌ما‌باشد.‌اينها‌افراد‌ممتازي‌هستند‌
و‌امتيازشان‌به‌ارتباط‌آنها‌با‌ماوراء‌طبيعت‌است.‌همه‌اينها‌معتقد‌به‌وجود‌ملائكه‌و‌
ارتباط‌با‌آسمان‌و‌حقايق‌غير‌طبيعي‌هستند‌والا‌اگر‌بنا‌بود‌آنها‌مثل‌ما‌باشند،‌پيروي‌
يهوديان‌و‌مسيحيان‌از‌حضرت‌موسي‌و‌عيسي‌‌عليهما‌السلام‌‌معنا‌نداشت.‌آنها‌
معتقد‌به‌مبدا‌هستند‌و‌در‌اين‌زمينه‌متفكران‌مسلمان‌صدها‌هزار‌جلد‌كتاب‌نوشته‌اند‌
با‌اطلاعات‌ از‌اين‌مفاهيم‌و‌حقايق‌است.‌‌ما‌نمي‌توانيم‌يكباره‌و‌ و‌كتابخانه‌ها‌پر‌
بسيار‌محدود‌تمام‌اينها‌را‌انكار‌كنيم.‌انكار‌وحي‌الهي،‌سخن‌گفتن‌در‌نهايت‌جهالت‌
است.‌اين‌سخنان‌مساوي‌است‌با‌قد‌علم‌كردن‌در‌مقابل‌عالم‌و‌تمام‌مكتب‌هاي‌
جهاني،‌در‌مقابل‌صدها‌هزار‌جلد‌كتابي‌كه‌مورد‌احترام‌و‌اعتقاد‌همه‌امت‌هاي‌الهي‌
است.‌منشا‌اين‌حرف‌ها‌يا‌سياسي‌است‌و‌هدف،‌بي‌اعتقاد‌كردن‌مردم‌است.‌بي‌اعتقاد‌
كردن‌مردم‌به‌اين‌صورت‌است‌كه‌مردم‌احساس‌پوچي‌كنند‌و‌در‌نهايت،‌لغو‌بودن‌
همه‌چيز‌را‌موجب‌مي‌شود‌و‌هيچ‌كس‌نمي‌تواند‌به‌هيچ‌چيز‌اعتماد‌كند.‌اينها‌افرادي‌
با‌تبليغ‌غلط،‌مردم‌را‌از‌خردورزي‌و‌ هستند‌كه‌مردم‌را‌بي‌خرد‌و‌تهي‌مي‌دانند‌و‌

تعمق‌دور‌نگه‌مي‌دارند.‌‌‌‌‌
تنهايي‌ به‌ نفر‌خيال‌مي‌‌كند‌ است.‌يك‌ بي‌خبري‌ و‌ از‌روي‌جهالت‌ اين‌حرف‌ها‌ يا‌
مي‌تواند‌در‌مقابل‌صدها‌هزار‌جلد‌كتاب‌و‌در‌برابر‌اعتقادات‌ميلياردها‌انسان‌بايستد‌
و‌اگر‌به‌او‌بگويند‌مي‌تواني‌براي‌اين‌مسئله‌التزام‌قطعي‌بدهي‌هرگز‌التزام‌قطعي‌
نمي‌دهد‌و‌اگر‌بگويند‌يك‌نفر‌را‌مي‌آوريم‌كه‌اگر‌اين‌مسئله‌را‌براي‌تو‌ثابت‌كند‌در‌
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آن‌صورت‌مجرم‌هستي،‌هرگز‌زير‌بار‌نمي‌رود.‌
□گفته‌مي‌شود‌كلمات‌و‌مثال‌هاي‌قرآن،‌كلمات‌و‌مثال‌هاي‌خدا‌نيست‌و‌پيامبر‌با‌ 	
توجه‌به‌زمان‌و‌مكان‌خودش‌آنها‌را‌در‌قرآن‌آورده‌است.‌پيامبر‌پيام‌را‌از‌عالم‌والا‌
گرفته‌و‌در‌آن‌دخل‌و‌تصرف‌كرده‌است.‌مثلا‌خداوند‌به‌شتر‌مثال‌نزده،‌پيامبر‌چون‌

با‌شتر‌سر‌و‌كار‌داشته‌است‌آن‌را‌در‌قرآن‌آورده‌است.‌
قرآن‌چيزي‌است‌كه‌ثابت‌است‌و‌ما‌آن‌را‌به‌عنوان‌واقعيت‌معصوم‌و‌دست‌نخورده‌
مي‌دانيم.‌علت‌آن‌اين‌است‌كه‌هيچ‌كس‌تا‌به‌حال‌با‌قرآن‌تحدي‌نكرده‌و‌نتوانسته‌اند‌
يك‌آيه‌مانند‌آن‌بياورد.‌قرآن‌را‌خداي‌متعال‌حفظ‌كرده‌است‌‌Ÿانا‌نحن‌نزلنا‌الذكر‌
و‌انا‌له‌لحافظون‌ŷو‌لذا‌كلمات‌آن‌همه‌معجزآفرين‌و‌محكم‌است‌و‌با‌اين‌استدال‌
كودكانه‌كه‌زمان‌پيامبر‌شتر‌بوده‌و‌پيامبر‌به‌شتر‌مثال‌زده‌است‌پس‌كلام،‌كلام‌
پيامبر‌است،‌به‌نظر‌كوتاه‌و‌فكر‌غلط‌آنان‌پي‌مي‌بريم؛‌زيرا‌قرآن‌عميق‌ترين‌معاني‌
حيرت‌آور‌را‌براي‌بشر‌هديه‌آورده‌و‌موجب‌اعجاب‌متفكران‌عالم‌است.‌اين‌افراد‌از‌

شمار‌آن‌مفاهيم‌بلند‌قرآن‌غافل‌مانده‌اند‌و‌ناآگاهانه‌به‌خرده‌گيري‌پرداخته‌اند.‌
□گفته‌مي‌شود‌تعبير‌از‌وحي،‌كلام‌پيامبر‌است.‌ما‌نمي‌دانيم‌وحي‌چيست‌هر‌چه‌ 	

هست‌معنايي‌بر‌قلب‌پيامبر‌آمده‌ولي‌كلام،‌كلام‌پيامبر‌است.
‌لقََطَعْنَا‌مِنْهُ‌ لَ‌عَليَْنَا‌بعَْضَ‌الأقَاوِيلِ‌لأخَذْناَ‌مِنْهُ‌باِليَْمِينِ‌ثُمَّ قرآن‌مي‌فرمايد:‌Ÿوَلوَْ‌تَقَوَّ
الوَْتيِنَ‌فَمَا‌مِنْكُمْ‌مِنْ‌أحََدٍ‌عَنْهُ‌حَاجِزِين‌‌ŷَاگر‌او‌سخن‌دروغي‌بر‌ما‌مي‌بست‌ما‌او‌را‌با‌
قدرت‌مي‌گرفتيم‌سپس‌رگ‌قلبش‌را‌قطع‌مي‌كرديم‌و‌هيچ‌كس‌از‌شما‌نمي‌توانست‌
از‌اين‌كار‌مانع‌شود.‌اگر‌گفته‌مي‌شود‌نمي‌دانيم‌وحي‌چيست،‌پس‌نبايد‌درباره‌چيزي‌
كه‌از‌آن‌اطلاع‌نداريد‌حرف‌بزنيد‌و‌اگر‌حرف‌زديد‌يعني‌آن‌را‌مي‌شناسيد‌حال‌آنكه‌

‌‌‌‌‌ŷ..ان‌هو‌و‌الا‌وحي‌يوحيŸوحي‌را‌نمي‌شناسيد.‌‌قرآن‌مي‌گويد‌
□تعاريف‌مختلفي‌از‌وحي‌وجود‌دارد؛‌تعريف‌حضرتعالي‌از‌وحي‌چيست؟‌ 	

وحي‌به‌معناي‌انتقال‌سريع‌به‌مسئله‌با‌حذف‌هر‌گونه‌مقدمه‌طبيعي‌است.‌يك‌مرتبه‌



يث
حد

ن‌و
قرآ
وم‌‌

ي‌عل
صص

تخ
مه‌

صلنا
/‌ف
سنا‌

ح

18

از‌طريق‌معناي‌غير‌قابل‌استدلال‌و‌غير‌قابل‌دسترس‌ديگران،‌خداوند‌به‌پيغمبر‌اكرم‌
ابلاغ‌پيام‌مي‌كند‌و‌پيغمبر‌اكرم‌آن‌را‌در‌مي‌يابد.‌گاهي‌اوقات‌خود‌وحي،‌‌الفاظ‌است.‌
يعني‌خود‌الفاظ‌وحي‌مي‌شود‌و‌پيامبر‌مجراي‌وحي‌است،‌يعني‌خدا‌گفت‌و‌به‌زبان‌
پيامبر‌جاري‌شد؛‌چون‌رابطه‌ما‌با‌خداوند‌رابطه‌عليّ‌و‌معلولي‌است.‌انسان‌اگر‌معناي‌
علت‌و‌معلول‌را‌درك‌كند‌وحي‌را‌درست‌درمي‌يابد.‌معلول‌از‌شئون‌علت‌است‌و‌علت‌
به‌وسيله‌معلول‌خود‌مي‌تواند‌همه‌طور‌خود‌را‌معرفي‌كند‌و‌قيوم‌آن‌است.‌مقدمات‌
بسياري‌لازم‌است‌تا‌انسان‌بفهمد‌رابطه‌علت‌و‌معلول‌به‌چه‌معناست‌و‌رابطه‌عبد‌
و‌خالق‌چگونه‌است؟‌و‌انسان‌چگونه‌مي‌تواند‌به‌اين‌معلول‌و‌علتش‌قرب‌پيدا‌كند.‌

راهش‌را‌خودش‌بيان‌كرده‌است‌و‌آن‌همان‌قرآن‌است.
□نحوه‌ارتباط‌پيامبر‌با‌عالم‌بالا‌چگونه‌است؟‌ 	

اين‌ارتباطات‌انواع‌و‌اقسام‌مختلف‌دارد؛‌اما‌رابطه‌قرآن‌بلا‌واسطه‌است‌و‌خداوند‌
متعال‌تمام‌الفاظ‌قرآن‌را‌عينا‌بر‌پيامبر‌وحي‌كرد‌و‌پيغمبر‌اكرم‌‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌

همان‌الفاظ‌خداوند‌را‌بر‌زبان‌جاري‌كرد.
□خداوند‌مي‌فرمايد:‌تو‌را‌فرستادم‌تا‌قرآن‌را‌براي‌مردم‌بيان‌كني.‌اين‌بيان‌كردن‌ 	

قرآن‌به‌چه‌نحوي‌است‌و‌نسبت‌بيان‌با‌تفسير‌قرآن‌چيست؟‌‌
نقل‌ را‌ آيات‌ اوقات‌خود‌ از‌ گاهي‌ مردم‌سخن‌مي‌گفتند.‌ با‌ ‌ به‌چند‌صورت‌ پيغمبر‌
ابوذر‌را‌تربيت‌ السلام،‌مقداد‌و‌ افرادي‌مانند‌حضرت‌علي‌عليه‌ مي‌كرد.‌گاهي‌هم‌
مي‌كرد‌و‌مي‌گفت‌اينها‌برآمده‌از‌دستورات‌قرآن‌اند،‌يعني‌عين‌افراد‌را‌به‌مردم‌ارائه‌
به‌ دستورات‌خدا‌ و‌عمل‌كردن‌ تربيت‌شدن‌ مردم‌درصورت‌ اوقات‌ گاهي‌ مي‌كرد.‌
آنچنان‌كه‌ به‌روز‌عقايدشان‌محكم‌تر‌مي‌شد،‌ آنها‌روز‌ و‌ كمالاتي‌دست‌مي‌يافتند‌
جان‌و‌مال‌و‌اولادشان‌را‌تحت‌اختيار‌پيغمبر‌اكرم‌مي‌گذاشتند.‌‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌

و‌آله‌‌به‌همين‌وسيله‌توانست‌اسلام‌را‌گسترش‌دهد.‌
است‌ آمده‌ قرآن‌ در‌ كه‌ با‌وحي‌ ‌ خوانده‌مي‌شود‌ قدسي‌ كه‌حديث‌ آنچه‌ □فرق‌ 	
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چيست؟
حديث‌قدسي‌القاي‌معنا‌از‌جانب‌خداوند‌متعال‌است،‌اما‌لفظ‌از‌آن‌پيامبر‌است.‌ولي‌
در‌قرآن‌لفظ‌و‌معني،‌كلام‌خداست.‌اصل‌در‌مسئله‌وحي،‌نوع‌ارتباط‌است‌و‌اين‌افراد‌

كه‌در‌درك‌وحي‌مشكل‌دارند‌در‌نوع‌ارتباط‌مشكل‌دارند.‌
□تركيب‌عناصري‌كه‌وابسته‌به‌فرهنگ‌دوره‌پيامبر‌است‌در‌خود‌وحي‌چگونه‌ 	

است؟‌
بحث‌در‌فرهنگ‌نيست.‌فوق‌فرهنگ‌است.‌ما‌فرهنگ‌را‌منحصر‌در‌آنچه‌كه‌بشر‌
از‌آن‌قوا‌ به‌طور‌متعارف‌مي‌داند‌نمي‌دانيم.‌بشر‌خود‌واجد‌سلسله‌قوايي‌است‌كه‌
بي‌خبر‌است‌و‌مساله‌تعليم‌و‌تعلم‌فراگيري‌مفهومي‌نيست،‌بلكه‌بشر‌داراي‌قو‌ه‌اي‌
فوق‌مفاهيم‌است‌كه‌در‌انبياء‌اين‌قدرت‌فوق‌العاده‌هست‌و‌ارتباط‌آنان‌با‌خداي‌
متعال‌به‌واسطه‌همان‌قدرت‌طبيعي‌است‌كه‌البته‌بشرهاي‌غيرعادي‌نيز‌بي‌بهره‌از‌
نوعي‌حدس‌كه‌مرتبه‌بسيار‌ضعيفي‌از‌آن‌نوع‌ادراك‌است‌نبوده‌اند.‌بشر‌واجد‌سلسله‌
استعدادهاي‌فوق‌العاده‌اي‌است‌كه‌آن‌استعدادها‌علي‌الدوام‌بشر‌را‌به‌سوي‌مدارج‌

بالاي‌عالم‌سوق‌مي‌دهد.‌
□يعني‌اگر‌عناصر‌قرآن‌رنگ‌و‌بوي‌آن‌دوره‌را‌دارد‌فقط‌براي‌انتقال‌معناست؟‌ 	

يعني‌فوق‌زمان‌و‌مكان‌است.‌آنچه‌درقالب‌زمان‌و‌مكان‌درنمي‌آيد‌چگونه‌بگوييم‌كه‌
چگونه‌بود؟‌حضرت‌ولي‌عصر‌صلوات‌الله‌عليه‌‌هم‌در‌همان‌رابطه‌است،‌مانند‌پيغمبر‌
اكرم‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله.‌اين‌رابطه‌غير‌رابطه‌طبيعي‌است‌كه‌جملگي،‌فوق‌روابط‌
عادي‌تفهيم‌و‌تفاهيم‌معمولي‌است.‌انسان‌خود‌داراي‌واقعيتي‌است‌كه‌منحصر‌به‌

آنچه‌ما‌مي‌شناسيم‌نيست.‌


